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  اقسام توحيد
  ) اللَّه مطهري هاي موضوعي استاد شهيد، آيت اي از يادداشت برگزيده(

  اشاره
اين انديشه در كـلام  . توحيد انديشه اساسي اسلام و به تعبيري، اساس اديان ابراهيمي است

شهيد مطهـري  . اند اسلامي دقتّ و عمق يافته و فلاسفة اسلامي هم در آن بسيار موشكافي كرده
هاي چاپ نشدة خود، در باب اقسام توحيد، توضيحات و نكات جـالبي   اي از يادداشت ر پارهد

  .شود اند كه براي اولين بار به خوانندگان محترم تقديم مي آورده
در ضمن از مسئولين مؤسسة صدرا كـه ايـن مـتن را در اختيـار مجلـه قـرار دادنـد، نهايـت         

  .را داريم تشكر
  

توحيد ذات، توحيد صفات، توحيد فعل : كنند به چهار قسم تقسيم مي طور معمول، توحيد را به
  .خالقيت، توحيد در عبادت يا توحيد

كه در مقام ذات و مرتبه ذات براي خدا شريك و ند و مثل  توحيد در ذات، عبارت است از اين
خداونـد، حـقّ    در قرآن كـريم، . ء، و لم يكن له كفواً احد، و له المثل الاعلي كمثله شي ليس:  نيست

  : است  مطلق، و غير خدا، باطل خوانده شده
  ).6): 22(حج ( ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الحْقُّ وأَنَّه يحييِ الْموتىَ

و نيـز   الارض السـموات و فـي   هواللَّه فـي همچنين است آية هوالاول والاخر والظاهر والباطن و آيه 
ملاَهوم واْ إِلىَ اللّهدرفْترَوُنَ وا كَانوُاْ يم منْهضَلَّ عقِّ وْدر مبـدأ و معـاد، سـخن فـارابي را در اطلاقـات       .الح

كند، اشاره بـه   خداوند را حقّ مطلق معرّفي مي كه قرآن كريم، به هر حال اين. كلمه حق نقل كرديم
  .توحيد ذاتي است
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است كه غير خدا هر چه هست،  ترين مراتب آن اين ساده. توحيد ذاتي، مراتب و درجاتي دارد
به عبارت ديگر، اختصاص وجوب وجود به خدا، و اين معنا را اغلـب  . الوجود است مفتقر و ممكن

كنند كه فرق واجب و ممكن به اين است كه وجود را واجب از خود و ممكن از  طور تصور مي اين
حتّـي  . مكن از غير به او رسـيده چه را واجب دارد، ممكن هم دارد با اين تفاوت كه م آن. غير دارد

نه مشككّ   تقريباً همين است؛ زيرا وجود را نه حقيقت و به طريق اَولي اصالةالماهيتيتصور حكماي 
شـمرند و بـراي آن محـدث     دانند، و از آن رسواتر عقيده متكلمّان است كه عالم را حـادث مـي   مي

تـر   بـيش » يك بنّا«چيزي كه هست، . اي دارد دهاي دوزن قائلند؛ چنان كه هر بنايي بنّايي و هر دوخته
دليل عقلي كافي بـر توحيـد ذاتـي    : گويند در اين بنا دخالت نداشته است و بعضي مثل مجلسي مي

تـرين مـراتبش همـان اسـت كـه       پذيريم؛ ولي لطيـف  نداريم، و تعبداً و به حكم قرآن و روايات مي
توان گفت او يك موجود و  آيد و نمي د در نمياست؛ ثاني ندارد؛ به عد وجود حقيقي منحصر به او

  : آن موجود ديگر هم هست ء هم موجود ديگر است؛ زيرا در مرتبة  فلان شي
   چ  نيستـبـرِ عـارفان جـز خدا هي     ره عقـل جـز پيچ در پيچ نـيست    
   اسـل قيــولــي خـرده گـيرند اه     با حقايق شناس  تـوان گفتن ايـن    
  دــو و دد كـيـستـنـآدم و دي بــني    چيستند  ان و زمـينآسم  كـه پـس    
  دـبـگويــم جـوابت گـر آيـد پسن    هوشمند  اي   پـسنديده پرسيـدي    
   پـري و آدمــيزاد و ديـو و  مـلك     كه هامـون و دريـا و كوه و فلك    

  اش نـام هستي بـرند كـه بـا هستي    ترند همه هرچـه هستند از آن  كم
   تابان به اوج بـلند است خـورشيد     است پيش تو دريا به مـوجعظيم     
  به مـلـكي درند مـعناكــه اربـاب     ي برندـولي اهـل صـورت كجا پ    
   طره نيستـق  يك  وگر هفت درياست     ذره نيست  گر آفتاب است يك  كه    
  جـيب عدم دركـشد جـهان سـر به    چـو سـلطان عـزّت علم بركشد    

هيچ موجودي با واجب . يوصف است  اكبر من ان اكبر، اللَّه ديني وارد شده كه معناي اللَّهدر آثار 
نسبت هر موجودي بـا واجـب، نسـبت محـدود بـا      . محاسبه نيست، و نسبت ندارد قابل مقايسه و
جـا تـا كـره خورشـيد و كهكشـان       واحد را با عددي كه از اين  اگر فرض كنيم يك. نامحدود است
است؛ اما نسبت اشيا به خداوند، نسـبت   ذارند، باز نسبت، نسبت محدود به محدودجلوش صفر بگ

  .محدود به نامحدود است؛ بلكه خداوند فوق ما لايتناهي است بما لايتناهي
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  :فرمود )ع( امير مؤمنان
  .دونه في اعينهم عظم الخالق في انفسهم فصغر ما
الوجود يكي است به دليـل دور و   ويد واجبگ اي كه صرفاً مي توحيد ذاتي خواه به مفهوم ساده

شود كه حقّ و حقيقت منحصـراً او اسـت، حقيقـي شـمرده      كه از قرآن كريم استنباط مي  تسلسل يا به مفهومي
  .صرف است يا اثباتاً دربارة آن نظر داد، و معقولتوان نفياً  شود كه از طريق علوم حسي وتجربي نمي مي

كننـد قـرآن، توحيـد را منحصـراً از راه علـوم حسـي و        خيال ميچقدر در اشتباهند كساني كه 
توان مفهوم لم يكن له كفواً احد يـا مفهـوم    از كجاي علوم طبيعي مي. كند مي  تجربي و كَوني اثبات

  .كه معناي توحيد ذاتي اين است اين  ذلك بأن اللَّه هوالحق را اثبات كرد؟ خلاصه
تعالي از قبيل حيات، علم، قـدرت،   ه صفات و اسماء بارياي مربوط ب اين مسأله:  توحيد صفاتي

بصير، مدرك، ازليت، ابديت است؛ البتّه حكيمان، صفات بـاري تعـالي را بـه صـفات      كلام، سميع،
كه در هر يك از اين سه قسم كدام  اند، و دربارة اين تقسيم كرده  حقيقيه، اضافيه، حقيقيه ذات اضافه
خود قرآن، اسما و صـفات بـاري تعـالي از     در. اند هايي كرده ثصفت اصلِ ساير صفات است، بح

  : است البصير و از قبيل آيات آخر سورة حشر ذكر شده  القدير، السميع القيوم، العليم قبيل الحي
 وه يمنُ الرَّحمالرَّح وةِ هادالشَّهبِ والْغَي مالع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه     ك و الْملـ ا هـ اللَّه الَّذي لَا إِلـَه إِلَّـ

 ـ شرِْكوُنَ ها يمع انَ اللَّهحبرُ ستكََبالْم اربْزيِزُ الجنُ الْعميهنُ الْمؤْمالْم لَامالس وسُارئُِ    الْقد ه الْخـَالقُ الْبـ و اللَّـ
بسنىَ يسْاء الحمَالْأس لَه روصالْم يمكْزيِزُ الحالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه ح  

  :فرمايد در اول سورة حديد مي
  .ء عليم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شي

ه،      اللَّه، رب، رحمن، رحيم، مالك يومدر سورة حمد، اسماء الدين، و در سـورة توحيـد، هـو اللَّـ
  .سلب والديت و مولوديت و شريك داشتن ذكر شده است  احد، صمد، به اضافه

دربارة صفات، بحث عميقي پيش آمده كه آيا صفات خداوند، مغاير با ذات او يـا عـين ذات او   
معتزله اساساً منكر صفات . اند و عقيدة ما شيعيان عينيت است اشاعره، معتقد به مغايرت شده. است
  :خوانند كه به صفت قائل نيستند التوحيد مي را اهل ها فقط به اين دليل خود اند و آن شده

  و قال بالنيابة المعتزله  الاشعري بازدياد قائله
اهل تاريخ مدعي هستند كه مسألة صفات را نخستين بار مردي به نام جهم بن صفوان در زمان 



 

 

 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

82
 

ار 
و به

13
83

  

14 

 ـ .امويان عنوان كرد راون و تـاريخ  رجوع شود به آخر فجرالاسلام و جلد اول تاريخ ادبيات ادوارد ب
  .علم كلام، شبلي نعمان

كنـد كـه حضـرت     در تفسير صافي، ذيل آيات آخر سـورة حشـر از توحيـد صـدوق نقـل مـي      
  :فرمود )ع( صادق

  .الجنة ان للَّه تبارك و تعالي تسعة و تسعين اسماء من احصاها دخل
  : شيخ صدوق گفته است

  .حصاء عدهاني الايس معاحصائها هو الاحاطة بها علماً والوقوف علي معانيها و ل
اليقين براي اين حديث معناي ديگري ذكـر كـرديم و هـر     ما در كتاب علم: گويد خود فيض مي

  .ايم تفسيركرده اسمي را هم 
به هر حال، امامان شيعه و بعد حكيمان شيعه، عينيت ذات و صفات را به نحو شايسته و لطيفي 

  :گويد ميرداماد مي.اند اثبات كرده
  .القدرة العلم، قدرة كله و كله الحيوة، علم كله و كله و كلهحيوة كله 

عارفان در باب اسما و صفات باري تعالي سخنان مخصوصي دارند از جمله مواردي كه عرفان 
شود، در اسما و صفات باري است؛ زيرا اشاعره قائل به تكثرّ صفات، و معتزلـه   مي  به تشيع نزديك

  .آيد حدت ذات و صفات جور درميمنكر صفاتند و عرفان فقط با و
  : خوانيم در دعاي كميل مي

  .ء و بأسمائك التي ملأت اركان كل شي
در سورة سبح اسم ربك . دهيم در بسياري از دعاها خداوند را به اسم عظيم يا اعظمش قسم مي

چنـين در  هم. اسم پروردگار اعلا يا اسم اعلاي پروردگار را تسبيح و تنزيه كن  فرمايد كه الاعلي مي
  : خوانيم دعاي كميل مي

يا رب، يا رب، يا رب، اسئلك بحقك و قدسك و اعظم صفاتك و اسمائك ان تجعل اوقاتي من الليـل  
معمورة و بخدمتك موصولة و اعمالي عندك مقبولة حتي تكون اعمـالي و اورادي كلهـا     والنهار بذكرك

  .ورداً واحداً و حالي في خدمتك سرمداً
  : خلافت آدم را تعلمّ اسماي الاهي ذكر كرده استقرآن كريم ملاك 

  ... .الملائكة فقال و علمّ ادم الاسماء كلها ثم عرضهم علي
  ... .و ذرالذين يلحدون في اسمائهيكي از مباحث اسما و صفات، بحث الحاد در اسماءاللَّه است كه 
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البلاغـه   در نهـج  اي يكي ديگر بحث در توقيفيت و عدم توقيفيت اسما و صفات است كه خطبه
  .در اين باب وجود دارد

اشاعره رسماً منكر اين قسم توحيدند و به كثرت و مغـايرت ذات  :  در توحيد صفات بايد گفت
ها بـه معنـاي انكـار صـفات و      معتزله قائل به توحيد صفاتند؛ اما توحيد صفاتي آن. و صفات قائلند

وحيد كه معتزله خود را اهل العـدل و التوحيـد   اخبار اين نوع ت به لسان . نيابت ذات از صفات است
  .واقع تعطيل است خواندند، تعطيل ناميده شده است؛ همچنان كه به مي

سخن معتزله در نيابت، درست مثل اين است كه بگوييم شخصي سـواد نـدارد و قلـم را روي    
  .آيد، معنادار است چه از زير دستش بيرون مي هميشه آن  كشد؛ ولي كاغذ مي

ها شبيه  سخن معتزله در باب خدا به سخن دكارت و اتباعش در باب روح داشتن حيوانچقدر 
طور  دركي هستند كه اين حس و بي هاي بي بودند حيوان روح و ادراك ندارد؛ ماشين  است كه مدعي

  .ها نيست درد در آن اند؛ احساس لذّت و ساخته شده
طـور معمـول دانشـمندان در     ت كـه بـه  هـايي دانس ـ  گونه نظريـات را بايـد از نـوع هـذيان     اين

تـرين سـخنان را همـواره دانشـمندان      مزخـرف :  ايـم  دارند و ما گفتـه  مي هاي سخت اظهار بست بن
  .طور چرندهاي بزرگ بگويند اين توانند الناس نمي عوام. الناس اند، نه عوام گفته

هـا نيسـت، معرفـت     يكي از ابواب عظيم معارف اسلامي كه در فلسفة يونان اثر و خبري از آن
  .اسما و صفات است
اشـاعره طرفـدار توحيـد، و    . جا، كار به عكس توحيد صـفات اسـت   در اين : توحيد در خالقيت

طـوري   جا نيز با هر دو فرقه مخالف است؛ همـان  توحيدند؛ ولي عقيدة شيعه در اين  معتزله مخالف
در توحيـد  . ا كـه معتزلـه قائلنـد   توحيد است؛ اما نه بـه آن معن ـ  كه در توحيد صفات، شيعه طرفدار

  .قائلند  اشاعره  افعالي نيز شيعه طرفدار توحيد است؛ ولي نه به آن معنا كه
ها اين است كه هيچ چيزي در جهان از  از نظر اشاعره، معناي هل من خالق غير اللَّه و امثال اين

خود فرقي نـدارد؛ ولـي    شود، با آب در ذات آتش كه روي پنبه گذاشته مي. خود، اثر و فعلي ندارد
شود، خـودش مسـتقيم و    مثلاً روي پنبه گذاشته مي  خدا رسم و عادتش بر اين است كه وقتي آتش

نظر اين دسته، جـز يـك پـرده     از تجهان و اسباب و مسببا. بدون دخالت آتش، احتراق ايجاد كند
  .ظاهري، و رابطة سببي و علّي و معلولي ميان اشيا نيست
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، خداوند فقط خالق ذوات اشيا است؛ بلكه خالق اصل عالم در آغاز كار است و به عقيدة معتزله
رود؛ ولي از نظـر   سازد و مي عالم دخالت ندارد عيناً مانند بنّايي كه بنايي را مي ديگر ارادة او در كار

حكيمان شيعه، توحيد در افعال وخالقيت جاي انكار ندارد و سخن معتزله كفـر اسـت؛ امـا لازمـة     
توحيد در افعال به معناي . اثر نباشد يد افعالي اين نيست كه هيچ موجودي در موجود ديگر ذيتوح

ها حقيقت است، خدا  آن  ها به كه فاعل اثر خود هستند و نسبت اثر آن اين است كه اشيا در عين اين
و  قيقـت، به عقيدة اشاعره، اسـناد فعـل بـه خـدا ح    . فاعل آن اثر است و اين اسناد نيز حقيقت دارد

اسناد آن به غير خدا مجازي است و به عقيدة معتزله، اسناد هـر فعلـي بـه فاعـل محسـوس خـود       
  .حقيقت، و به خدا مجازي است

  .الفعل فعل اللَّه و هو فعلنا:  اين قاعده در افعال بشر نيز صادق است
ه اثـر خـود را     از نظر ما، توحيد خالقيت به معناي اين است كه همه چيز به ارادة اللَّه و اذن اللَّـ

  .دهد بروز مي
هـايي نسـبت داده، كلمـه     كه آثاري را به فاعل هاي گوناگون در عين اين در قرآن كريم در زمينه

در بعضي آيات، دخالت اشـيا از  ). المفهرس استقصا شود  از المعجم. (است  باذن اللَّه را به كار برده
  .ستبيان كرده ا» به«قبيل ابر و باران را با كلمه 

هـو الحـي القيـوم، و سررشـتة همـة اسـباب و       :  الاطلاق اسـت  خداوند قيوم علي:  گوييم ما مي
  :كند حركت مي] او[عالم به ارادة . او است مسببات در يد قدرت و ارادة 

   و الكل مستمدة من مدده  ازمة الامور طراً بيده
  .مور بيدك و مصادرها عن قضائكعلماً بأن ازمة الا... اللّهم انك آنس الآنسين لاوليائك

همـة اهـل   [= جا گفته شده، روشن شد كه از سه قسم توحيد ذكر شـده، همـه    چه تا اين از آن
توحيد صـفاتي را فقـط معتزلـه و توحيـد افعـالي را فقـط         طرفدار توحيد ذاتي هستند؛ البتّه]  سنّت

چـه   وحيد صفاتي نـزد شـيعه بـا آن   ت  اشاعره قائلند؛ ولي شيعه به هر سه توحيد قائل است و معناي
گويند، تفاوت دارد؛ همچنان كه توحيـد   چه اشاعره مي گويند و معناي توحيد افعالي با آن معتزله مي

انـد و بـه    توضيح داده است و عارفان از آن پيروي كرده السلام عليه ويژه علي ذاتي كه امامان شيعه به
  .اند، متفاوت است چه عموم متكلمّان گفته فكر وحدت وجود را پديد آورده، با آن تدريج 

. شـود  تا توحيد ذاتي و افعالي روشن نشود، توحيـد در عبـادت روشـن نمـي     : توحيد در عبادت
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اي توحيد ذاتـي را   طور كه هيچ فرقه همان. هاي اسلامي است عليه همة فرقه متفقٌ  توحيد در عبادت
خلاف توحيد صفاتي و توحيد افعالي كه اولـي  عبادت نيز نيست، بر كند، منكر توحيد در انكار نمي

  .را اشاعره، و دومي را معتزله رسماً منكرند
ه و محمـد بـن عبـدالوهاب     حزم و ابن اتباع ابن(رقة وهابيه بحث و اختلافي كه ميان ف و ) تيميـ

شود كه حقيقت عبادت چيسـت و   است، جنبة صغروي دارد، و به اين مربوط مي جمهور مسلمانان 
و استغاثه از ارواح طيبـه، حاجـت خواسـتن،    » يا علي«و » اللَّه رسول يا«اندن غيرخدا و گفتن آيا خو

ضريح، نذر و قرباني براي غير خدا و سرانجام توسل بـراي    سجده بر تربت حسيني كردن، بوسيدن
هـا بـه خـدا كـه مـا       جستن بـه وسـيلة آن   حاجات دنيا و استشفاع براي گناهان در آخرت و تقرّب

در واقـع  (ها عبـادت اسـت يـا نـه؟      ، آيا اين»بحبهم«يا » بهم«يا  »اللّهم اني اتقرب اليك به«:  گوييم مي
ها  بحث در اين است كه آيا ما حق داريم با مردة امام مثل زنده رفتار كنيم يا نه؛ زيرا بسياري از اين

  .)بودن طرف اشكالي ندارد  در صورت زنده
تعبد، تـذلّل  . است» عبد«عبادت از مادة . ا بايد بفهميم كه چيستجا اول معناي عبادت ر در اين

عبادت و عبوديت افراد بشر وجـود دارد، رابطـة مالكيـت و مملوكيـت بـه مفهـوم        چه در آن. است
اراده و اختيـاري نـدارد؛ بـراي خـود، در قبـال مالـك،        مملوك و برده از خـود . اقتصادي آن است

  .العبد و ما في يده كان لمولاه:  است چه در اختيار دارد، از آنِ مولامالكيتي قائل نيست؛ خودش و هر 
در قرآن كريم، در مواردي كه فردي بر فرد ديگـر حكومـت مطلقـه و مسـتبده دارد و بـراي او      

كند، عبادت و تعبيد به كار برده  برده و مملوك مي ةنيست، و عملاً با او معامل  گونه آزادي قائل هيچ
  :كند اسرائيل از زبان موسي نقل مي بني دربارة فرعون وكه  شده؛ چنان

  وتلكْ نعمةٌ تَمنُّها عليَ أَنْ عبدت بني إسِرَائيلَ
  :كند يا از زبان فرعون نقل مي
  و قومهما لنا عابدون؛

گونه رابطه كه صرفاً اطاعت مطلقه است، خـواه اختيـاري و بـه صـورت      طور مسلمّ، اين ولي به
عبادت خدا كه بايد خالصـاً بـراي   . شود غيراختياري، شرك به خدا ناميده نمي  شروع باشد و خواهم

خدا باشد و گرنه شرك و خروج از توحيد و منافي با لااله الااّللَّه است، به معنـاي ايـن نيسـت كـه     
طاعي غير از انسان، مطاعي غير از خدا نداشته باشد؛ البتّه درجة اعلاي توحيد اين است كه انسان م
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است كه نقطة   خدا نداشته باشد؛ اما بحث ما در مرز ميان شرك و توحيد در معناي عبادت توحيدي
  .شود مقابل آن، شرك و خروج از توحيد شمرده مي

عبادت خدا، عبادت از اطاعت مملوكانه خدا يا اعتقاد به الوهيت حقّ : ممكن است كسي بگويد
تـوان گفـت    آور هسـت و مـي   اطاعت ثواب. عت امر نيفتاده استدر مفهوم عبادت، اطا  است؛ ولي

كـه هـر مملـوكي مالـك      انسان صرفاً امر خدا را اطاعت كند، چنان اگر. مستلزم عبادت بودن نيست
آن اسـت كـه   » تعبـدي «گوينـد   مي» اصول« كه در اين. كند و بس، عبادت نيست خود را اطاعت مي

صورت گيرد، عبـادت اسـت،    قصد امتثال امر در آن معتبر باشد و هر توصلي هم كه به قصد امتثال 
است؛ خواه  عبادت ركن و روح ديگري دارد و آن تعظيم و تكريم مقرون به تقديس. درست نيست

انسان به حكم فطرت در  .امري در كار باشد يا نباشد؛ خواه قصد امتثال امر شده باشد يا نشده باشد
كنـد؛ در   دهد؛ در مقابل جمال، تحسـين مـي   العمل نشان مي هر چيزي كه خود را ببيند، عكس مقابل

كنـد و   شود؛ در مقابل علم، احساس طلب مـي  به انجام دادن در او پيدا مي  مقابل عمل اخلاقي، ميل
  .كند مي  در مقابل كمال مطلق، تقديس و تسبيح

و هم در بعضي دروس مدرسه مروي گفتيم كه قصد قربـت و امتثـال امـر     43نمرة  86در دفتر 
ممكن اسـت  . بودن عمل نيست؛ هر چند ملاك ثواب و حتّي تقرّب هست  ملاك تعبديت و عبادت

است عبادتي كه داراي ماهيت عبادت است ريا باشد، نه   ممكن. عملي عبادت باشد و مقرِّب نباشد
  .ري استكه عمل ريايي، عبادت صو اين

به هر حال، عنوان فرمانبري به عقيدة مـا، مـلاك عبـادت بـه آن معنـا كـه در مقابـل شـرك و         
  .گيرد نيست؛ هر چند به معناي خفي شرك است مي  پرستي واقعي صورت بت

گاه عبادت است كه احترام و تعظيم با قصد و اعتقـاد بـه الوهيـت معبـود      به عقيدة ما، عمل آن
معناي اين است كه شخص معتقد باشد معبود، تسلّط باطني و تكويني بر او   الوهيت معبود به. باشد

به عقيدة ما، صـرف اعتقـاد بـه تسـلّط معنـوي و      . است  و جهان دارد و در اين تسلّط خود مستقل
مـاوراءالطبيعي در افـراد بشـر يـاد      هـاي   ماوراءالطبيعي موجودي شرك نيست؛ زيرا قرآن از قـدرت 

  :گويد ربارة يكي از نزديكان سليمان ميچه د كند؛ مثل آن مي
  ... .الكتاب و قال الذي عنده علم من

  .يافت او به سبب علمي از لوح محفوظ، اين قدرت ماوراءالطبيعي را: گويد قرآن با اين تعبير مي
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ه كار اللَّ و اذن مشيةاللَّهو  ارادةاللَّهها اگر مقرون به اين اعتقاد باشد كه به  گونه قدرت اعتقاد به اين
نيست؛ ولي اگر چنين فرض شود كه از خود استقلال دارنـد، نفـس اعتقـاد، نـوعي      كنند، شرك  مي

هـا را   بـه عبـارت ديگـر، اگـر آن    . (ها نيـز شـرك اسـت    آن  شرك و تعظيم و احترام و قرباني براي
يـت را از آنِ  بدانند و خداوند را فقط خالق بدانند و ربوب ـچنان كه مشركان قائل بودند   ـالنوع   رب

النوع است بدانند، شرك اسـت؛ ولـي اگـر     ستاره يا خورشيد يا بت كه مظهر و هيكل و طلسم رب
العالمين بدانند، ايـن اعتقـاد شـرك      العالمين باشند و همه چيز را مجري قضا و قدر رب  قائل به رب

يا دعا يا تسميه را براي غير  گونه اعتقاد نبايد سجود يا قرباني كه در عمل حتّي با اين نيست؛ اما اين
  .)نيست  اي خدا كرد، تكليف فرعي است و عقيده

چـون و   رتبـه را مجـري بـي    رتبه و داني درست مثل اين است كه يك وقت، تمام مأموران عالي
  .الطوايفي قائل هستيم دانيم و يك وقت به نوعي ملوك تر مي هاي مقام عالي چراي تصميم

كه حضرات وهابي سخن مهمي را  يكي اين:  مقدمه را بايد ذكر كنيمبراي توحيد در عبادت، دو 
داند، منكر توحيـد در خالقيـت    ها را مشرك مي كنند كه مشركان عرب كه قرآن آن مي همواره تكرار
  : دانستند؛ همچنان كه نص آيات قرآن است نمي  ها را خالق نبودند، و بت

نْ خلَقََ السم مأَلْتَهن سلَئلوَِ وا وابخلُْقوُا ذُبلَن ي ونِ اللَّهن دونَ معَينَ تدإِنَّ الَّذ ، قوُلُنَّ اللَّهلَي ضالْأَرو اتاوم
وا لَهعتَماج  

هـا را مشـرك    هـا، قـرآن آن   در عين حال، به سبب توسل و قرباني و شفاعت خواسـتن از بـت  
بايد متوسل شد و براي هيچ مخلوقي نبايد قرباني يا شود به هيچ مخلوقي ن مي  خواند؛ پس معلوم مي

  .استشفاع كرد
هـا قائـل نبودنـد؛ ولـي بـه       اين بيان اين است كه درست است مشركان عرب به خالقيـت بـت  

هـا را   گفتند كه بت قادر است معدومي را پديـد آورد؛ ولـي آن   يعني نمي ها قائل بودند؛ ربوبيت آن
  .دانستند متصرّف در كائنات مي

چطور است كه گروهي از افراد بشر، تراشيده و ساخته . پرستي چيست كه رمز بت نكتة دوم اين
الايام  از قديم. پرستي، ريشة پرستش ارباب انواع را دارد پرستند؟حقيقت اين است كه بت خود را مي

تـدبير  نوعي از انواع از قبيل انسان و گوسفند و غيـره تحـت    اين عقيده پيدا شده بوده است كه هر
و احيانـاً انـواع حـوادث را بـه يـك       يك قوة روحاني و مقتدر و مسلّط بر موجودات سفلي است،

شـادي و   النـوع   كه مثلاً زهـره را رب  كردند؛ مثل اين موجود علوي فلكي يا معقول صرف مستند مي



 

 

 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

82
 

ار 
و به

13
83

  

20 

صاحبان ). كتب تاريخ اديان: ك.ر(دانستند  النوع جنگ و خونريزي مي خوشي، و ستارة ديگر را رب
پرستي به توحيد تبديل  اند و بعد اين كثرت خداي يگانه اعتقاد نداشته  اين عقايد به عقيدة بعضي، به

پرستي بعد از توحيد پيدا شـده اسـت؛ يعنـي در عـين      كثرت  گونه شده است؛ ولي به عقيدة ما، اين
دانستند و خداوند را  ي ميموجودات علو اعتقاد به خالق يگانه، تدبير و تصرّف در عالم سفلي را از

شمردند؛ از اين جهت نظير معتزله بودند كه خدا را خالق منعـزل   متصرّف و مربي و مدبر عالم نمي
  .كردند از تصرّف در كائنات معرّفي مي

انـد؛   دانسـته  ها را مظهر و جاي حلول و تعلّق قواي عاليه مي علّت پرستش بت اين بوده كه بت
ها ارتباط قائل بودند و علم  ها و طلسم ها و شكل واي عاليه و بعضي از جدولق همچنان كه ميان آن 

پرستيد، در اصل روي اين حساب بود كـه   كسي كه بت را مي.طلسمات از همين جا پيدا شده است
دانست؛ هـر چنـد در    از قواي عاليه مي  بت را مظهر و محل يعني مركز حلول و علاقه و تعلّق يكي

بينـيم در   سبب ما مـي  آمد؛ بدين شد و به صورت عادتي در مي ها فراموش مي اينهاي بعد همة  نسل
پرسـتش   هاي چوبي و سـاخته شـده و هـم از    پرستان، هم سخن از بت قصة حضرت ابراهيم و بت

فلما :  و الميزان ذيل آيات 46، ص 13تفسير فخر رازي، ج : ك.ر. (ستارگان و ماه و خورشيد است
، ص 3و ج  195، ص 1و ج  248و ص  180، ص 7ج ... وكباً قال هذا ربـي جن عليه الليل رأي ك

  ).162 ـ 185، ص 2و ج  31 ـ 14اصغر حكمت، ص  و تاريخ اديان، علي 280، ص 10و ج  335
ها دربارة قواي مدبرة جهان بود؛ بدين لحاظ،  ها اعتقاد به مظهريت آن منشأ اعتقاد به ربوبيت بت

  :فرمايد مي  قرآن كريم
مارالْقَه داحْالو رٌ أمَِ اللّهتَفرَِّقوُنَ خَي  

هـا يـا    ها معتقد بودند و بت ها اعتقاد نداشتند؛ ولي به ربوبيت آن مشركان عرب، به خالقيت بت
دانستند كه  الطوايف در مقايسه با دولت مركزي مي مقايسه با خداوند، نظير ملوك قواي علوي را در

توانسـتند رضـايت خـود را از شخصـي بـر حكومـت        و مـي  داشتند از خود رضا و غضب عليحده
كه خود را نايـب و   سلجوقيان در عين اين مركزي تحميل كنند؛ چنان كه مثلاً سامانيان و غزنويان و

خليفـه تحميـل     گرفتنـد، ارادة خـود را بـه    دانستند و از خليفـه منشـور مـي    نماينده خليفة بغداد مي
العالمين، ارباب انواع، و ربوبيت خود فرعون را كه خود را  لحمدللَّه ربا: قرآن كه فرمود. كردند مي

  .كرد دانست، نفي مي رب اعلاي مصريان مي
كه به حكم اعتقاد به ارباب انواع و انعزال خداوند از ربوبيت، و ديگـر بـه حكـم     نكتة سوم اين
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تـوانيم بـا    د و مـا مسـتقيم نمـي   ميان ما و خدا حتماً وسايطي بايد در كار باش كه  عقيدة جاهلانه اين
هـا   ها را بخوانيم و از آن كوچك و ارباب انواع و مظاهر آن  خداوند در تماس باشيم، و بايد خدايان

خواندنـد و يـاد    مشـركان خـدا را نمـي    ها با خداي بـزرگ در تمـاس باشـند،    تقرّب بخواهيم و آن
منعـزل اسـت يـا     خداوند بزرگ از ربوبيـت  كه  كردند يا به عقيدة اين ها را ياد مي كردند، و بت نمي
  : اسلام گفت. تر از اين است كه ما را نرسد او را بخوانيم، و او بزرگ عقيدة اين به

  وإذَِا سأَلكَ عبادي عنِّي فَإِنِّي قرَيِب أُجِيب دعوةَ الداعِ إذَِا دعانِ 
  :مايدفر پذيرد، و دربارة جبرائيل مي قرآن وسايط فيض را مي

ِلىَ قلَْبكع نزََّلَه ريِلَ فَإِنَّها لِّجِبودن كَانَ عقُلْ م  
  :فرمايد مي) از نظر قبض فيض(الموت  دربارة ملك

ُكِّلَ بكِمي والَّذ توالْم َلكفَّاكمُ مَتوقُلْ ي  
ود كه وسايط فيض صـرفاً مجـري قضـا و قـدر الاهـي هسـتند، از خ ـ       در عين حال از باب اين

  .استقلال ندارند
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